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چكيده

روايت قربانی كردن حضرت ابراهيم از جمله فصول  مشترك ميان سه مذهب يهوديت، مسيحيت و اسلام 
است كه علی رغم تفاوت های روايی، اما گرانيگاه روايت بر يك محور مهم استوار شده است: »ايثار«. اين صحنه به 
دليل اهميت روايی  اش موردتوجه بسياري از نگارگران قرار گرفته  است و عمدتاً در نسخ مذهبی يا تاريخی دوران 
تيموری )771 تا 911ه.ق( و صفوی )906 تا 1148ه.ق( می توان اين نگاره ها را سراغ گرفت. پرسش  بنيادين اين 
نوشتار دربارۀ چيستی ظرفيت نمايشی و كشمکش تصويری موجود در نگاره های قربانگاه است، مبنی بر اينکه 
چه عناصر نمايشی برای ايجاد كشمکش تصويری در نگاره ها به كار گرفته شده است. اين عناصر نمايشی، به 
فراخور لحظه پرتنش قربانی كردن؛ بر گره افکنی، تعليق و يا گره گشايی نمايشی متمركز شده اند. هدف اصلی اين 
نوشتار، بررسي قربانگاه اسماعيل به مثابۀ محل رويارويی احساسات، شك و ترديد شخصيت ها و كشمکش آن  ها 
با يکديگر است. رويکردهايی از اين دست كمك می كنند تا هر نگاره به مثابه يك »متن«؛ خواه تصويری، خواه 
ادبی و خواه نمايشی، خوانده، تبيين و درك شود. در راستای چنين مطالعه  اي از صحنۀ قربانی كردن ابراهيم)ع(، 
ابتدا عناصر روايی كشمکش در اين صحنۀ  معروف شناسايی شده  و سپس هر عنصر در جامعۀ آماری نگاره های 
نوشتار، بررسی شده  است. روش به كار رفته در نوشتار پيش رو، روش توصيفی-تحليلی بوده كه ضمن آن از 
منابع مکتوب )اينترنتی و غيراينترنتی( و نگاره ها در سايت موزه ها و كتابخانه های مختلف استفاده شده است. از 
جمله نتايج اين پژوهش، می توان به شناسايی عناصر نمايشی در نگاره های موردبحث اين نوشتار اشاره كرد كه 
در آن  ها بحران، تعليق و گره گشايی دراماتيك شناسايی شده اند. به  عنوان مثال نگارگر كوشيده است به كمك 
حالات بدن فيگورها مانند چشمان يا دستان بستۀ اسماعيل و يا لحظۀ چنگ زدن كاكل گيسوان اسماعيل توسط 
ابراهيم)ع(، بحرانی نمايشی را ترسيم كند. ضمن آنکه به كارگيری اشيائی نظير كارد يا چشم  بند، تنش دراماتيك 
صحنۀ قربانگاه را دوچندان كرده است. علاوه بر حضور شخصيت های كليدی؛ ترسيم پيکرۀ شيطان، تمهيد نگارگر 
برای نمايشِ ترديد در اين صحنۀ پردلهره بوده است. موقعيت جغرافيايی صحنۀ قربانگاه كه به دو شکل منطقۀ 
كوهستانی و يا دشتی با گل و سبزه ترسيم شده، نمودی از صحنۀ قربانگاه به  عنوان يك صحنۀ نمايشی پردلهره 

و يا تجلی گاه امر قدسی است. 

كلمات كليدی: نگاره های قربانگاه اسماعيل)ع(، ابراهيم)ع(، كشمکش نمايشی، روايت، دوره تيموری، قاجار

مطالعة کشمکش دراماتیک در نگاره هایِ قربانی کردن حضرت ابراهیم)ع( 
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مقدمه

آيين قربانی كردن، از جمله كهن ترين و هراسناك ترين 
آيين های بشری تصور می شود كه ردپای آن به وفور در اساطير 
متعدد و مذاهب مختلف ديده می شود و »به شکل های مختلفی 
مانند كشتن خدايان آسمانی، قربانی كردن پسر فرمانروا و كشتن 
حيوان آسمانی و بلاگردان بروز می كرده است« )فريزر، 1397: 
329(. به نظر می رسد رسم كشتن فرزندان نخست در بسياری 
از نقاط جهان و از جمله در ميان بنی اسرائيل، متداول بوده است 
)همان، 330( و ميکاه نبی نيز در عبارت مشهوری می پرسد: 
»با چه چيزی به پيشگاه خداوند خواهم رفت؟ با پيشکش های 
بريان يا با هزار قوچ يا بايد نخست زاده ام را برای معصيت روحم 
تاوان دهم؟« )همان، 328(. شايد امروزه و به هنگام اهدای 
نذورات به اماكن مذهبی كه صورت كم رنگی از همان آيين 
قربانی كردن انسان در روزگاران كهن تلقی می شود؛ اطلاق 
صفت هراسناك به آيين قربانی كردن، اغراقی از سر احساسات 
تصور شود. اما سال ها و بلکه سده ها طول كشيد تا به جای انسان، 
حيوانات و گياهان قربانی شوند. به باور مردم شناسان، قربانی 
كردن حيوانات و گياهان به جای انسان و جايگزين كردن رسم 
بازخريد قربانی، لحظۀ مهم و كليدی در تمدن های بشری بوده 
است چرا كه انسانِ كهن برای اجرای آيين های مذهبی، جان 
انسان ديگری را نمی گرفت و به كشتن جانوران و يا اهدای 
نذورات بسنده می كرد )فريزر، 1397: 329(. از سوی، ديگر 
يکی از آزمون های الهی، درخواست قربانی از انسان بوده است 
تا سنگ محکی بر ارادۀ وی به امر الهی باشد. داستان قربانی 
كردن حضرت ابراهيم)ع( يکی از همين آزمون های الهی است 
كه ميان مذاهب ابراهيمی مشترك است. در اين روايت شورانگيز، 
شهسوار ايمان به حکم پروردگار، قصد جانِ دردانه اش اسماعيل 
)و در روايت تورات، اسحاق( را می كند و اين موضوع به وفور 
دستمايۀ آثار ادبی و هنری بسياری قرار گرفته است. در اين 
مقاله ضمن شناسايی عناصر نمايشی در صحنۀ قربانی كردن، 
نشان می دهيم كه قربانگاه اسماعيل به مثابۀ صحنۀ نمايش، 
چگونه به صحنۀ نبردِ احساسات بدل می شود. پرسش های 
اصلی ما در اين نوشتار از اين قرار هستند: 1- ماهيت نمايشی 
در نگاره های قربانی كردن حضرت ابراهيم)ع( چيست؟ 2- آيا 
می توان قربانگاه اسماعيل را همچون يك صحنۀ نمايش دانست 
كه محل تعارض شخصيت ها و كنش دراماتيك است؟ سوال 
فرعی اين نوشتار هم بدين شرح است: الف: چه تفاوت های روايی 
از اين صحنۀ مشهور در نگاره ها ديده می شود؟ هدف اصلی اين 
نوشتار، توصيف قربانگاه اسماعيل به مثابۀ يك صحنۀ نمايش 
است، ميدانگاه انسان با خودش، ترس ها و آرزوها و تقديرش. 
در راستای اين هدف، هر نگاره همچون متنی تصويری در نظر 

گرفته شده و عناصر تصويری اين درام خطير، بررسی و تحليل 
شده است. ضرورت پژوهش هايی از اين دست، بررسي  هاي 
متنوعی است كه هر نگاره را به مثابۀ يك »متن ادبی«، تبيين 

كرده و به درك منسجم و خلاقانۀ آن كمك می كند.

پيشينة تحقيق

از آنجا كه رويکرد اين نوشتار، شناخت عناصر نمايشی 
در نگاره های مربوط به قربانگاه اسماعيل است پس پيشينۀ 
تحقيق شامل دو دسته كتاب يا مقالۀ پژوهشی خواهند بود؛ 
دستۀ اول شامل كتاب ها يا مقالاتی می شوند كه به بررسی 
عناصر درام يا ساختار قصه در داستان قربانی كردن حضرت 
ابراهيم)ع( پرداخته اند و دسته دوم شامل آن قسم از پژوهش های 
تحليلی می شود كه منحصراً بر تحليل نگاره های صحنۀ نامبرده  
متمركز بوده اند. در ميان كتاب ها و مقالات پژوهشی، تقريباً 
هيچ اثری يافت نشد كه منحصراً به بررسی الگوی كشمکش 
در اين داستان و نگاره های مربوط به آن پرداخته باشد. اغلب 
آثار ادبی يا مقالات پژوهشی گروه اول به بررسی ساختار 
قصه در قصص الانبياء يا داستان های عارفانۀ كتاب هايی چون 
تذكره اولياء پرداخته اند كه از آن ميان می توان به مقالاتی چون 
»جنبه های نمايشی در برخی از داستان های تذكره الاولياء« 
)سهيلی راد، 1386: 25-40( يا »قابليت های دراماتيك قصص 
قرآنی« )جولايی، 1398: 32-43( اشاره كرد. داستان قربانی 
كردن حضرت ابراهيم، دست  مايۀ مقالات بسياری از جمله 
»تحليل ساختار عنصر گفتگو در داستان حضرت ابراهيم 
در قرآن كريم )علی باقر طاهری نيا و مريم دريانورد، 1393: 
27-51( يا »كانون روايت در داستان تولد حضرت ابراهيم)ع( 
بر اساس ديدگاه ژنت« )فرهنگی، 1393: 9-19(، قرار گرفته 
است كه تقريباً در تمامی اين مقالات، اجزای روايت و يا نحوۀ 
روايت داستان قربانی كردن ابراهيم)ع(، موضوع اصلی مقالات 
بوده است نه الگوی كشمکش نمايشی آن. در بخش دوم، 
يعنی مقالاتی كه منحصراً به بررسی نگاره های صحنۀ قربانگاه 
پرداخته باشند يك مقالۀ پژوهشی به زبان فارسی و چندين 
مقاله به زبان انگليسی وجود دارد كه برای نمونه می توان به 
اين آثار اشاره كرد: »تحليل نگارۀ حضرت ابراهيم در نسخه 
 The sacrifice« زبده التواريخ« )رمضان ماهی، 1394: 1-14( و
 of Abraham in Timurid Art » (Gutmann, 2001: 131-135)
The angle with the Ram in Abraham’s sacrifice: A» و 
 parallel in western and Islamic Art» (Schapiro, 1943:
(148-134. در مقالۀ نخست، نويسنده فقط به بررسی اجمالی 
نگارۀ حضرت ابراهيم در لحظۀ قربانی كردن اسماعيل در كتاب 
»زبده التواريخ« نسخۀ توپکاپی پرداخته و نه به سراغ ساير 
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نسخه های زبده التواريخ مانند نسخۀ چستربيتی رفته و نه مابقی 
نگاره های مربوط به صحنۀ قربانگاه را بررسی كرده است. در 
مقالۀ گوتمان، نويسنده صرفاً نگاره های صحنۀ يادشده را در 
نسخه های متفاوت بررسی كرده اما اين بررسی، منحصر به 
منظر خاصی نبوده است. شاپيرو نيز به تفاوت های تصويریِ 
يت عهد عتيق و مسلمانان از صحنۀ قربانگاه پرداخته  روا
است هرچند تمامی نگاره ها را مدنظر قرار نداده و صرفاً به 
يك بررسی گذرا اكتفا كرده است. با اين  همه در هيچ كدام از 
مقالات مورد اشاره، روايت شناسی تصويریِ نگاره های قربانی 
كردن حضرت ابراهيم و تفکيك عناصر نمايشی اين صحنه 
مورد بررسی قرار نگرفته و برای نخستين بار است كه اين 

موضوع در مقالۀ مجزايی، كاويده و بررسی می شود. 

روش تحقيق

اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و استفاده 
از منابع مکتوب )اينترنتی يا غيراينترنتی( و مشاهدۀ نگاره ها 
در سايت موزه ها و كتابخانه های مختلف انجام گرفته است. 
ابتدا، داستان قربانی كردن حضرت ابراهيم )ع( در قرآن كريم 
ذكر شده و سپس به برخی از تفسيرهای علمای مسلمان 
و عرفا در مورد قربانی حضرت ابراهيم اشاره شده است. در 
ادامه و بر اساس اهداف پژوهش، تصاوير نگاره های مربوط 
به صحنۀ قربانگاه اسماعيل جمع آوری شده و الگوی ساختار 
كشمکش دراماتيك مبتنی بر كنش دراماتيك شخصيت های 
محوری و فرعی روايت قربانی كردن در هر يك از نگاره ها 
مطالعه شده است. علاوه بر كنش های دراماتيك، ساير عناصر 
نمايش يعنی صحنه، اشياء صحنه به همراه لباس اشخاص 

در نگاره های صحنۀ مذكور بررسی شده اند.   

تعريف مباحث نظری پژوهش

آزمون الهی در روايت قربانی كردن حضرت ابراهيم
ابراهيم)ع( بيش از چندين دهه از عمرش را در انتظار 
فرزندی سپری كرده بود كه خداوند به او نويد داده بود: »و 
آنان را از )داستان( مهمانان ابراهيم خبر ده. آنگاه كه بر او 
وارد شده و سلام كردند، ابراهيم گفت: همانا ما از شما بيم-

 ناكيم. گفتند: مترس كه ما تو را به فرزند پسری دانا مژده 
می دهيم. ابراهيم گفت: آيا با اينکه پيری به من رسيده، مرا 
چنين بشارتی می دهيد؟ پس به چه چيز )عجيبی( بشارت 
می دهيد« )قرآن كريم، سوره حجر، آيات 51 تا 54(. اما تولد 
و باليدن اسماعيل، عرصه ای برای آزمون سخت تری شد كه 
باري  تعالی برای آزمودن بندۀ خليلش در نظر گرفته بود. 
خداوند در خواب به ابراهيم)ع( امر كرد كه اسماعيل را قربانی 

كند. قرآن كريم در سوره های متعددی به نقل داستان های 
مختلف حضرت ابراهيم)ع( در برهه های خطير زندگی اش 
پرداخته اما منحصراً داستان قربانی كردن اسماعيل در سورۀ 

صافات ذكر شده است: 
»ما او را به پسری بردبار مژده داديم، و وقتی با او به جايگاه 
سعی رسيد ابراهيم به وی گفت اي پسرك من، همانا در خواب 
ديدم كه تو را سر می برم، پس ببين چه به نظرت می آيد؟ گفت 
ای پدر من، آنچه مأموری را بکن انشاء الله مرا از شکيبايان 
خواهی يافت. پس وقتی هر دو تن دادند و يکديگر را بدرود 
گفتند سر پسر را به پيشانی بر خاك افکند. او را ندا داديم 
ای ابراهيم! رويای خود را حقيقت بخشيدی و ما نيکوكاران را 
چنين پاداش می دهيم. راستی كه اين همان آزمايش بزرگ 
بود؛ و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانيديم.« )قرآن كريم، 

سورۀ صافات، آيات 101 تا 107(
در آيات نامبرده پس از آنکه حضرت ابراهيم فرزندش 
اسماعيل را از قربانی كردن آگاه می كند و جويای نظرش 
می شود اسماعيل از پدرش می خواهد مأموريتش را انجام دهد 
و او نيز صبوری پيشه خواهد كرد. با اين  همه روايت قربانی 
كردن حضرت ابراهيم در متون تفسيري تفاوت هايی با روايت 
قرآن كريم دارد. در متون تفسيری همۀ جزئيات داستان، از 
خواب ديدنِ ابراهيم، نقل خواب براي فرزند، تسليم پدر و پسر 
در برابر فرمان الهي، بردن فرزند به قربانگاه، وسوسۀ هاجر و 
اسماعيل و ابراهيم توسط شيطان و پرتاب سنگ به شيطان، 
نبريدن چاقو و فرستادن فديه از جانب خداوند، به تفصيل نقل 
شده است )آقاحسينی و زراعتی، 1389: 18(. از جملۀ اين 
تفاسير نغز می توان به تفسير رشيدالدين ميبدي در تفسير 
آيات مربوط به داستان قربانی كردن حضرت ابراهيم)ع( اشاره 
كرد: »اسماعيل كودكي روز به روز افزون بود. گوشۀ دل خليل 
درو آويخت و چشم استحسان در او نگريست. از درگاه عزت 
خطاب آمد كه اي خليل! ما تو را از بت آزري نگه داشتيم تا 
دل در بند عشق اسماعيل كني؟ هر چه حجاب راه خُلتَّ باشد 
چه بت آزري و چه روي اسماعيلی« )ميبدی، 1361: 299(. 
ابراهيم كه بيش از چندين دهه چشم انتظار تحقق وعدۀ 
خداوند بوده تا صاحب فرزندی شود، اينك از سوی پروردگار 
آزموده می شود. ابزار آزمايش اما ابزار سهمگينی است چرا كه 
ابراهيم)ع( بايست گرانقدرترين دارايی  اش يعنی اسماعيل را 
قربانی كند تا به چيزی شکوهمندتر از فرزند دست  يابد كه به 
گفتۀ »اريك فروم« همان »ايمان خالص« است )فروم، 1387: 
69(. اما به قول كيركگور فقط كسی شايسته  چنين ايمان 
بی آلايشی خواهد بود كه بتواند كارد به روی فرزندش بکشد: 
»تنها آن كس كه به دوزخ می رود می تواند اوريديس را باز 
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می يابد و تنها آن كس كه كارد برمی كشد اسحاق/ اسماعيل 
را به دست می آورد« )كی ير كگور، 1385: 18(. كشمکش 
ابراهيم)ع( با خودش يکی  از جان فرساترين رنج های بشری 
است، مجادله ای ميان عقل و ايمان كه درون مايۀ آثار هنری و 
ادبی بسياری قرار گرفته و بدين  سياق، ابراهيم)ع( نه با قتل كه 
با ايمان به چنين منزلتی می رسد )كی ير كگور، 1385: 55(.  

مؤلفه های كشمكش دراماتيک

كشمکش از موضوعات مهم ادبيات داستانی و نمايشی 
است. شخصيت های محوری و مخالف برای مقابله با موانعی 
كه پيش رويشان قرار گرفته است دست به عمل می زنند و 
موجب كشش و جذابيت داستان می شوند. كشمکش در 
نمايش، به معنای تقابل نيروهای مخالف با يکديگر است. در 
واقع كشمکش نوعی موقعيت است كه بر اساس آن بحران 
پديدار  شده، گسترش يافته، به اوج می رسد و درنهايت مبنايی 
برای كشمکش بعدی خواهد شد كه به زودی از آن ناشی 
می شود. هر مسئله  ، درگيری يا مخالفت و ترديد شخصيت ها در 
نمايش، ضمن كشمکش بيان می شود و به اين ترتيب كشمکش 
ظرفی برای ارائه تمام اجزا و عناصر نمايش محسوب می شود. 
)مکی، 1380: 187-186( به بيان ديگر بدون كشمکش هيچ 
خبر يا اثری از نمايش نخواهد بود، اما چه چيزی كشمکش 
را می سازد؟ ناگفته پيداست كه حادثه ها، كشمکش را بنا 
می كنند، يك حادثۀ مهم و پرُپيچ و خم يعنی يك كشمکش 
نفس  گير )اكبرلو، 1384: 111( اما سؤال مهم اين است كه 
حادثه چگونه يا توسط چه كسی پديد می آيد؟ پاسخ به اين 
سوال، يعنی تمركز بر يکی از مهم ترين اركان هر قصه  يا روايت: 
شخصيت. از آنجا كه هر شخصيت محوری، هدفی در داستان 
دارد پس برای رسيدن به هدفش تلاش می كند و موانع را 
پشت سر می گذارد. اين موانع گاهی ذهنی هستند و گاهی 
فيزيکی و بی شك، شخصيت محوری داستان به منظور تحقق 
يافتن هدفش اين موانع را پشت سر خواهد گذاشت؛ او برای 
رسيدن به هدفش، كنش  هايی را در پيش می گيرد. مجموع 
شخصيت، گفتار و كنش، جوهرۀ هر نمايشی محسوب می شود. 
هر شخصيت از طريق گفتار و كنش هايش شناخته می شوند 

و به وسيلۀ آن  ها هم كشمکش ايجاد می كند. كشمکش از 
تركيب سه عنصر: الف: شخصيت محوری، ب: هدف و ج: 

نيروی مخالف ايجاد می شود )نمودار 1(.
هر چه نيروی مخالف، قدرتمندتر، باهوش تر و خيره كننده تر 
باشد و هدف شخصيت محوری نيز مهم، يگانه و از طرفی 
دست نيافتنی باشد؛ كشمکش، كشش بيشتری برای گروه 
مخاطبان ايجاد خواهد كرد. انواع كشمکش شامل 1: مخالف 
و تضاد انسان با خودش، 2: با انسانی ديگر، 3: با طبيعت، 
4: عليه جامعه، 5: بر ضد سرنوشت و 6: در تقابل با نيروی 
خارجی عنوان شده است. )مکی، 1380: 120(  هر چه 
كه مخاطب نتواند حوادثی را پيش بينی كند كه قرار است 
برای شخصيت محوری ايجاد شود، به همان اندازه تعليق و 
كشش داستان بيشتر خواهد شد. به زبان ديگر مهم ترين 
جنبۀ كشمکش، ايجاد كشش و تعليق بيشتر است، هر چه 
شخصيت ها پيچيده تر باشند و موانع بر سر راه شخصيت 
محوری بزرگ تر باشد تعليق هم بيشتر می شود )قادری، 
1386: 50(. از موانع سر راه شخصيت محوری با اسم ديگری 
هم ياد می شود: گره افکنی. هر چه گره افکنی بيشتر گسترش 

پيدا كند، كشمکش داستان بيشتر می شود )نمودار 2(. 

ظهور مضمون قربانگاه اسماعيل در دورة تيموری )771 تا 
911ه.ق( و پس از آن

ظهور صحنۀ قربانی كردن ابراهيم )ع( به عنوان يك درون-
 مايۀ مهم مذهبی در هنرهای اسلامی تا قرن پانزدهم ميلادی 
به تعويق افتاد تا اينکه برای اولين بار در هنر تيموری و 
 (Gutmann, اوايل قرن پانزدهم ميلادی جلوۀ حضور يافت
(131 :2001. تيمور برای تبيين مشروعيت فتوحات خود، هم 
شريعت اسلام و هم سنت های مغولی را موردتوجه قرار می داد. 

نمودار1. ساختار كشمکش )نگارندگان، 1402(
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شخصيت محوري نيروي مخالف هدف

نمودار 2. فرمول طلايی كشمکش )نگارندگان، 1402(
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بدين ترتيب حمايت تيمور و جانشينان وی از فرهنگ امری 
قابل انتظار بود. شاهرخ شوق وافری به تاريخ نويسی نشان 
می داد و نوادگان تيمور و از آن جمله اسکندر سلطان نيز به 
خاطر حمايت های مشتاقانه و آگاهانه در اين زمينه مشهور 
هستند )فوربز منز، 1392: 97(. پس چندان عجيب نيست 
كه يکی از مهم ترين نگاره های مذهبی يعنی قربانی كردن 
حضرت ابراهيم)ع( در دوره ای مصور  شده است كه مؤسس 
آن توجه خاصی به شريعت اسلام داشته است )همان، 103(. 
با وجود آنکه درون  مايۀ قربانی كردن ابراهيم )ع(، نقش مهمی 
در هنر مسيحی و يهودی دارد و در مطالعات متعددی مورد 
بررسی قرار گرفته است؛ اما اين موضوع در دورۀ تيموری و 
بعد از آن است كه موردتوجه نگارگران قرار می گيرد و در قرن 
شانزده ميلادی، به يکی از موضوعات موردعلاقه  و دلخواه در 

.(Gutmann, 2001: 131) هنر اسلامی بدل می شود
با وجود آنکه می توان نگارۀ قربانگاه اسماعيل را به  عنوان 
يك نگارۀ مذهبی در كتب مذهبی و حتی تاريخی متعددی 
پيدا كرد؛ اما به استناد نظر هنرپژوهان دورۀ تيموری، هيچ 
پيشينۀ تصويری از صحنۀ ايثار و قربانی كردن ابراهيم در نسخ 
 (Gutmann, خطیِ قبل از دوران تيموری يافت نشده است
(131 :2001. به نظر می رسد قديمی ترين نگاره  از صحنۀ 
قربانی كردن ابراهيم)ع( مربوط به نسخی باشد كه از دورۀ 
تيموری به يادگار مانده است. يکی از نخستين تصاوير مربوط 
به صحنۀ قربانی كردن ابراهيم در مرقع اسکندر سلطان و به 
تاريخ 11-1410 ميلادی و در شهر شيراز ترسيم شده است 
)تصوير 1( كه اين مرقع اكنون در بنياد گلبنکيان ليسبن 
نگهداری می شود. اسکندر برادرزادۀ شاهرخ، نوۀ تيمور و يکی 
از مهم ترين حاميان سلطنتی نسخ و مرقعات نگارگری در ايران 
قرن پانزدهم ميلادی بود. ظرفيت دراماتيك و تصويری نگارۀ 
موردبحث چنان نظر هنرمندان دوره ی تيموری را به خود 
جلب كرده بود كه نگارگران كتاب تاريخی مجمع التواريخ نيز 
اين داستان را دست  مايۀ خود قرار دادند. داستان مزبور در 
بخش تاريخ پيامبران كتاب مجمع التواريخ روايت و تصوير 
شده است كه امروزه در »موزه ی هنر والترز« نگهداری می شود 

)تصوير 2(.
 قصص الانبياء يکی ديگر از نسخ مذهبی مهم در دورۀ 
ايرانی طبع آزمايی كرده و اين  صفوی است كه نگارگران 
كتاب را مکرراً مصور كرده اند. نگارۀ قربانی كردن ابراهيم)ع( 
يکی از نگاره های مشهوری است كه در قصص الانبياء دوران 
به نسخه های  برای نوشتار پيش رو  يافت می شود.  صفوی 
قصص الانبياء در كتابخانه ها ی ملی نيويورك، كنگره آمريکا، 

پاريس، و موزۀ هنر هاروارد رجوع شده است. 

تاريخ كتابت نسخه  كتابخانه  ملی نيويورك، 1577م )تصاوير 
3 و 4(، تاريخ كتابت نسخه  كتابخانه  كنگره 1580م )تصوير 
5( و كتابخانه  پاريس، 1595م )تصوير 6( ثبت شده است. دو 
نسخۀ نيويورك و كنگره در قزوين كتابت شده اند و در شرح 
توصيفات نسخۀ هاروارد )تصوير 7( ذكر شده در قرن 17م 
كتابت شده؛ با اين حال نام محل كتابت آورده نشده است. به 
غير از قصص الانبياء، كتاب های حديقه السعدا و زبده التواريخ از 
ديگر كتب مذهبی هستند كه صحنۀ قربانی كردن ابراهيم)ع( 
در آن  ها به تصوير كشيده شده است؛ اما در حلقۀ بررسی 
اين نوشتار قرار نمی گيرند چرا كه هم حديقه السعدا و هم 
زبده التواريخ به زبان تركی نوشته شده اند و جزو نگارگری های 

منسوب به عثمانی هستند. 

 تصوير 1. برگی از مرقع اسکندر سلطان، دوره تيموری، محل نگهداری 
 (URL: 1)بنياد گلبنکيان

تصوير 2. مجمع التواريخ، دوره تيموری، محل نگهداری موزه هنر والترز 
 (URL: 2)
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تصوير 3. قصص الانبياء، دوره صفوی، محل نگهداری كتابخانه ملی نيويورك 
 (URL: 3)

تصوير 4. قصص الانبياء، دوره صفوی، محل نگهداری كتابخانه ملی نيويورك 
 (URL: 4)

تصوير 5. قصص الانبياء، دوره صفوی، محل نگهداری كتابخانه كنگره آمريکا 
 (URL: 5)

تصوير 6. قصص الانبياء، دوره صفوی، محل نگهداری كتابخانه ملی پاريس 
(URL: 6)
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به غير از كتاب های نامبرده، صحنۀ قربانی كردن حضرت 
ابراهيم)ع( در تك نگاره های دورۀ صفوی و قاجار نيز يافت 
می شود. تك نگارۀ قربانگاه دورۀ صفوی منسوب به »محمد 
زمان« است و در موزۀ متروپوليتن نگهداری می شود )تصوير 
بوده  ناشناس  قاجار  دورۀ  رنگ و روغن  تابلوی  نقاش   .)8
و اين اثر در موزۀ بروكلين قرار دارد )تصوير 9(. جامعۀ 
تصاوير  اسماعيل،  قربانگاه  نگاره  های صحنۀ  برای  آماری 
و نسخ الکترونيکی در دسترس است كه مجموعاً شامل 9 

نگاره می شوند.  

نگاره ها ی  در  دراماتيک  كشمكش  مولفه های  بررسی 
قربانگاه اسماعيل

پيش  تر توضيح داديم كه فرمول طلايی هر كشمکش 
دراماتيك با حضور سه عنصر مهم يعنی شخصيت محوری، 
هدف و نيروی مقابل يا مخالف تکميل می شود. هر شخصيت 
برای آنکه به هدفش برسد ناگزير است كه دست به عمل يا 
كنش بزند. بخش بسيار زيادی از اين كنش، صرف مقابله با 
نيروی مخالف و پشت سر گذاشتن موانع دراماتيك می شود، 
پيش از بررسی موانع دراماتيك در نگاره های صحنۀ قربانگاه 
ابتدا به سراغ تعيين شخصيت های موجود در نگاره ها می رويم.    (RL: 7)تصوير 7. قصص الانبيا، دوره صفوی، محل نگهداری موزه هاروارد

تصوير 8. تك نگاره منسوب به محمد زمان، دوره صفوی، موزه متروپوليتن 
 (URL: 8)

تصوير9. تابلوی رنگ و روغن، هنرمند ناشناس، دوره قاجار، موزه بروكلين 
(URL: 9)
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شخصيت های دراماتيك نگاره  های قربانگاه به دو گروه اصلی 
و فرعی تقسيم می شوند. شخصيت های اصلی شامل: حضرت 
ابراهيم، اسماعيل، جبرئيل و قوچ می شوند اما شخصيت های 
فرعی در همۀ نگاره ها موجود نيستند و در برخی از نگاره ها 
ديده می شوند به همين دليل آن  ها را در گروه فرعی قرار 
می دهيم كه شامل: شيطان و ملائك می شوند. در دنيای درام 
هر شخصيت از طريق كنش، پوشش و گفتار در طول درام 
شناخته می شود و به پيشبرد درام نيز كمك می كند. از آنجا 
كه »عنصر گفتار« از قالب نگاره حذف می شود پس توجه 
و تمركز به دو عنصر باقي  مانده يعنی پوشش و كنش به ما 
كمك می كند تا كشمکش های دراماتيك صحنۀ يادشده را 
بهتر شناسايی و تحليل كنيم. در بخش بعدی نوشتار، پوشش 

و كنش شخصيت های قربانگاه را بررسی می كنيم. 

الف: پوشش و كنش شخصيت های دراماتيک در نگاره های 
قربانگاه 

شخصيت های دراماتيك گاهی در طول كنش، متوسل 
به اشيائی برای پيشبرد هدفشان می شوند كه نقش پررنگ 
اشيای كليدی مانند كارد ابراهيم و چشم  بند اسماعيل در 
روايت قربانگاه واضح و روشن است. كاركرد دراماتيك اين 
اشياء را هنگام بررسی هر شخصيت محوری بيشتر واكاوی 
خواهيم كرد، در ادامه به بررسی پوشش و كنش پيکرۀ حضرت 

ابراهيم می پردازيم.

الف-1: حضرت ابراهيم)ع(
 در نخستين نگاره مربوط به صحنۀ قربانگاه كه مربوط به 
مرقع اسکندر سلطان می شود حضرت ابراهيم ردايی آبی رنگ 
به تن كرده و دستاری سفيد هم به سرش بسته است )تصوير 
1(. اين نگاره يکی از نخستين نگاره ها با موضوع قربانگاه 

است و هاله ای به دور سر حضرت ابراهيم ديده نمی شود. 
در تصوير شمارۀ يك، ابراهيم كاردی را زير گلوی اسماعيل 
گذاشته و مشغول بريدن گلوی اسماعيل است. در نگارۀ 
صحنۀ قربانگاه مربوط به مجمع التواريخ موزه  هنر والترز كه 
در دورۀ تيموری مصور شده است ابراهيم)ع( با هاله ای به دور 
سرش ديده می شود )تصوير 2(. پوشش ابراهيم)ع( در نگارۀ 
مجمع التواريخ )تصوير 2(، قبای عنابی رنگ است و سرش را 
پايين انداخته و كاردی را به گلوی اسماعيل فشار می دهد. 
ابراهيم)ع( در تصوير شماره 3 كه برگ ديگری از قصص الانبيا 
است و در كتابخانه  ملی نيويورك نگهداری می شود، دست ها 
و كارد را بالا گرفته است، شکل حركت دست ها به گونه اي 
است كه گويی ابراهيم)ع( مردد شده است و در حالی  كه 
به جبرئيل و قوچ نگاه  می كند با اين  همه نمی داند آيا بايد 
قوچ را بپذيرد يا كارد را زير گلوی فرزندش بگذارد. حركت 
دستان ابراهيم)ع( در تصاوير 3 و 4، بارِ دراماتيك اين صحنه 

را دوچندان كرده است.
 جملاتی كه بر فراز نگارۀ شماره  4 ديده می شود، تصديقی 
بر درماندگی ابراهيم)ع( است كه پيش  تر به آن اشاره كرديم: 
»دانستيم كه اين كار بر پدر سخت تر بود پس جبرئيل بيامد«. 
در نگارۀ 5، متعلق به كتابخانۀ كنگرۀ آمريکا، ابراهيم به عقب 
سرش برگشته و به جبرئيل در آسمان نگاه می كند. در اين 
نگاره اثری از چاقو در دستان ابراهيم)ع( ديده نمی شود و 
مشخص نيست نقش كارد به مرور زمان از روی اين نگاره 
محو شده يا نگارگر از كشيدن آن صرف  نظر كرده است. با 
اين  همه حركت سر ابراهيم)ع( نشانه ای دال بر تعليق دراماتيك 
موجود در صحنه است، او و فرزندش هر دو به عقب سرشان 
برگشته اند و بدين ترتيب وقفه  و به تعبيری تعليقی در روايت 
ايجاد كرده اند. نگارۀ 6 كه نسخه ای از قصص الانبيا بوده و در 
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كتابخانۀ ملی پاريس قرار دارد در دورۀ صفوی مصور شده 
است. ابراهيم در اين نگاره با هالۀ دور سرش ترسيم شده، 
در حالی  كه خنجرش را بالا گرفته و با صورتی مغموم به 
جبرئيل نگاه می كند. او در اين نگاره، موهای سر اسماعيل 
را چنگ زده كه همين كنش شخصيت، موجب دردناكی 
بيشتر اين صحنه شده است. ابراهيم)ع( در تصوير شماره 7، 
منتخب از قصص الانبياء موزۀ هاروارد، لباسی سبز با قبايی 
زرد به تن دارد. در همين نگاره، هاله ای به دور سر حضرت 
ديده می شود، در حالي  كه حضرت به خلاف دو نگارۀ قبلی 
ايستاده است، كارد را از زير گلوی فرزندش برداشته و سرش 
را بالا گرفته است و به جبرئيل چشم دوخته است كه در فراز 
سرش پرواز می كند. شکل قرار گرفتن پيکره، در حالي  كه 
سرش را بالا گرفته و به آسمان نگاه می كند فقط كنجکاوی 
ابراهيم را نشان نمی دهد گويی شهسوار ايمان از كشيدن 
كارد بر گلوی فرزندش ترسيده و ترديد در دلش خانه كرده 
است. تصوير شماره 8 كه از جمله تك نگاره هايی است كه 
در دورۀ صفوی ترسيم شده و منسوب به محمد زمان است 
و ردپای تأثيرات نقاشی غربی در آن مشهود است. حضرت 
ابراهيم در اين نگاره همچون پهلوانان قوی هيکل يونانی تصوير 
شده است كه هيچ ترديدی برای قربانی كردن فرزندش در 
او ديده نمی شود. با ابهت شمشيرش را بالا گرفته و با دست 
ديگر، پيشانی پسرش را بر لبۀ مقتل گذاشته است. در اين 
نگاره كشمکشی ميان جبرئيل و ابراهيم)ع( ديده می شود. 
حضرت ابراهيم در نگارۀ شماره 9، تابلوی رنگ و روغنِ دوره 
قاجار و متعلق به موزۀ بروكلين، يکی از دستانش را بر جبين 
اسماعيل گذاشته و با دست ديگرش كارد را بالا برده است. 
در اين نگاره، حضرت ابراهيم به مخاطبی كه نگاره را تماشا 
می كند چشم دوخته است، گويی مخاطب و حضرت حق، 
تنها تماشاگران او در لحظۀ قربانی كردن دُردانه اش هستند. 

الف-2: پيكرة اسماعيل 
 اسماعيل)ع( يکی ديگر از شخصيت های كليدی صحنۀ 
قربانگاه است كه حالات چهره، حركات و پوصشش وی تأثير 
ويژه ای بر ايجاد تنش دراماتيك دارند. پوشش اسماعيل در 
نگارۀ مرقع اسکندر سلطان )تصوير 1(، قبايی عنابی رنگ است، 
دستاری به دور سرش ديده نمی شود و از هاله هم خبری 
نيست. در نگاره مجمع التواريخ )تصوير 2( اسماعيل، ردای 
سبزی به تن كرده است. اسماعيل در تصاوير شماره ی 1 و 
2، چشم  بند سفيدی به چشم دارد كه بار دراماتيك صحنۀ 
قربانگاه را افزايش می دهد و از طرفی، اضطرار هراس آور فرد 
قربانی را نشان می دهد كه چيزی نمی بيند و نمی داند از مرگ 
نجات يافته يا هنوز در يك قدمی مرگ است. به قول ژرژ 
باتای، تصوير فرد قربانی موجب می شود تا اضطراب لحظه ی 
به همۀ كسانی منتقل شود كه يا در مرگ قربانی شركت 
 (Hoffmann, 2011: كرده اند و يا شاهد مرگ قربانی هستند
(75. كار چشم  بندی كه روی چشم های اسماعيل بسته شده 
است همان انتقال اضطرابی است كه باتای از آن سخن گفته 
است. چشم  بند به عنوان يکی از اشيای صحنه، نقش پررنگی 
در ايجاد كشش دراماتيك دارد چرا كه نشانه ای تمام و كمال 
از اضطراب فرد قربانی، در يك  قدمی مرگ است. اسماعيل 
در تصوير 3، هاله ای به دور سرش دارد، با اين تفاوت كه 
چشم  بندی روی چشم هايش بسته نشده و دست هايش به 
خلاف تصاوير 1 و 2، آزاد نيست و از پشت بسته شده است 
كه تأييدی بر اسارت و اضطرار وی در صحنۀ قربانگاه است. 
اسماعيل در تصوير شماره 4، چشم  بند كبودی به چشم دارد، 
هالۀ طلايی رنگی دور سرش ديده می شود و با دست های 
بسته مقابل صخره ای كوهستانی نشسته و منتظر است كارد 
ابراهيم بر گردنش تيز شود. سر اسماعيل در نگارۀ شماره 5 
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به سمت صدای فرشته برگشته است، در اين نگاره اسماعيل 
هاله ای دور سر دارد، چشم  بندی به چشم و دستانش نيز از 
پشت بسته شده است اما لبخند كم  رنگی روی چهره اش 
نقش بسته است. اين نگاره جزو معدود نگاره هايی است كه 
اسماعيل به سمت فرشته و با صورتی خوشحال به صدای 
نجات بخش او گوش می كند. در متن پايين همين نگاره، 
اين جمله خوانده می شود: »اسماعيل شادی كرد كه مر 
خداوند عزل وجل ايشان را فدا داد« كه تناسب كاملی با 
چهرۀ خوشحال اسماعيل در همين نگاره دارد. اسماعيل در 
تصوير شماره 6، قبای خونين رنگی بر تن دارد، هاله ای به دور 
سرش ديده نمی شود، سرش را پايين انداخته و چشم هايش را 
بسته است، آيا ترسيده؟ اين چشم های بسته، تنش دراماتيك 
صحنه را تقويت می كند خصوصاً كه موی سرش نيز به عقب 
كشيده شده است و خشونت تصويری موجود در صحنه را 
تشديد می كند. در نگارۀ شماره 8، تأثيرات نقاشی غربی در 
شکل و شمايل اسماعيل كاملا نمايان است، هاله ای به دور 
سرش ديده نمی شود و سرش را با رضايت روی تختگاه مقتل 
گذاشته است. اسماعيل در نگارۀ تصوير 9، با ابروان كمانی 
و گيسوان بلند ترسيم شده، چشم  بندی به صورت ندارد و 
دست های بسته اش را روی يکی از زانوهايش قرار داده و به 
خلاف ساير نگاره ها، به مخاطب نگاه می كند. در اين نگاره، 
اسماعيل برای نخستين بار است كه به مخاطب نگاه می كند، 
گويی مخاطب را به شهادت می گيرد تا شاهد تسليم و رضای 

او بر امر خداوند باشد.

الف-3: جبرئيل 
 جبرئيل يکی ديگر از شخصيت های محوری صحنۀ قربانگاه 
به شمار می رود كه گاه در نقش نجات دهنده و گاهی به عنوان 
عامل تعليق در صحنۀ قربانگاه عمل می كند. پوشش جبرئيل 

در تصوير يك، قبای عنابی و قرمز؛ و در تصوير شماره دو، 
قبايی سبز و قرمز است. در تصاوير شماره 1 و 2، جبرئيل 
مقابل حضرت ابراهيم و اسماعيل ايستاده و مشغول گفت  وگو 
با ابراهيم)ع( است با توجه به حالت دست های جبرئيل گويی 
به نظر می رسد در حال متقاعد كردن ابراهيم)ع( است. در 
تصوير شماره سوم، جبرئيل به خلاف تصاوير قبلی در حال 
پرواز از عالم ملکوت به سوی زمين است در حالي  كه قوچی 
را نيز در آغوش گرفته و به سمت ابراهيم پرواز می كند. لباس 
جبرئيل در اين صحنه، قرمز رنگ است. جبرئيل در تصوير 
1، چهاربال، در تصوير 2، 3 و 4، دو بال دارد. ضمن اينکه 
در تصاوير 3، 4، 5 و 6 پوشش كلاه مانندی به سر جبرئيل 
ديده می شود در حالی  كه پروازكنان به سمت قربانگاه رفته 
و قوچی را نيز با خودش حمل می كند. در نگاره 7، از كلاه 
جبرئيل خبری نيست ولی آرايش موی خاصی دارد. تنها 
در نگاره های 1 و 2، جبرئيل مشغول گفت و گو و به تعبيری 
متقاعد كردن ابراهيم)ع( ديده می شود؛ در تصاوير 3، 4، 5 
و 6، اين فرشته مقرب همچون نجات دهنده ای عازم قربانگاه 
است تا قوچ را به موقع برساند. كشمکش ميان جبرئيل و 
ابراهيم)ع( در دو نگارۀ 8 و 9 بيشتر مشهود است. شکل 
ترسيم پوشش جبرئيل در نگاره 8 كاملًا متأثر از چين و شکن 
لباس ها در نقاشی های غربی است كه يادآور آثار نقاشانی 
مانند روبنس است. در نگارۀ مذكور كشمکشی ميان ابراهيم 
و جبرئيل به چشم می خورد، جبرئيل شمشير آختۀ ابراهيم 
را با جديت گرفته است و از حركت دست ديگرش به نظر 
می رسد گويی چيزی را به ابراهيم متذكر می شود. در نگارۀ 
شماره 9، گروه فرشتگان دوباره ظاهر می شوند. در اين نگاره 
كشمکشی ميان آن  ها و ابراهيم)ع( به چشم می خورد، يکی 
از فرشتگان كارد ابراهيم را در هوا قاپيده است تا از اصابت 
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كارد بر گردن اسماعيل جلوگيری كند. فرشتگانِ اين نگاره 
به خلاف فرشتگانِ ساير تصاوير اين نوشتار، جامه ای به تن 
ندارند و تركيب صورتشان با ابروان پهن و بهم پيوسته يادآور 

الگوی زيباشناسی دوران قاجار است.   

الف-4: قوچ
 قوچ يکی ديگر از شاهدان قربانگاه است كه نقش مهمی 
در اين صحنه دراماتيك دارد، از طرفی فديه است و از طرف 
ديگر به مذبح می رود. گاه چون قوچی پروار ترسيم شده، و 
گاهی همچون بزی كوچك و ظريف. در اغلب نگاره ها رنگ 
قوچ، سفيد است كه البته نمونه های متفاوتی نيز وجود دارد. 
در تصاوير 1 و 2، قوچ سفيدرنگی در مقابل ابراهيم)ع( و 
اسماعيل ديده می شود با اين تفاوت كه قوچ در نگارۀ تصوير 
دوم، زنگوله ای به گردن دارد كه حاكی از رام بودن حيوان 
است. قوچ در اين تصاوير با پای خودش به مذبح می رود. 
اندازۀ قوچ در تصاوير 3 و 4 كمی تغيير كرده است، اندازه اش 
كوچك تر شده و بيشتر به بز شباهت دارد تا قوچ، و روی 
زمين نيز قرار نگرفته و در دستان جبرئيل در آسمان ديده 

می شود. قوچ نگارۀ شماره 4، به خلاف قوچ های سفيد در 
تصاوير قبلی، قوچی خالدار است. در نگارۀ تصوير 6، قوچ 
قهوه  ای رنگ و در آغوش جبرئيل است و از آسمان به طرف 
قربانگاه می آيد. قوچ اين نگاره، شاخ های حجيم و خميده ای 
دارد كه از شمايل بزمانند تصاوير 3 و 4 فاصله می گيرد و 
به قد و قامت قوچ در تصاوير 1 و 2، نزديك تر می شود. يکی 
از شاخص ترين قوچ ها مربوط به نگارۀ تصوير 7 می شود كه 
سر سياه رنگ و جثۀ كوچکی دارد. در نگاره های تصاوير 8 و 
9 دوباره قوچ، حجيم تر ترسيم شده است. در تصوير 8، قوچ 
در پيش زمينۀ نگاره و روی زمين ديده می شود در حالي  كه 
سمش را به روی زمين می كشد و سرش را خم كرده است. 
واقع گرايی يکی از مشخص ترين ويژگی های قوچ در اين نگاره 
است كه نگاره را به محمد زمان منتسب مي  كند. در نگارۀ 9، 
قوچ در پس زمينۀ تصوير و روی زمين ديده می شود، هرچند 
به نظر می رسد قوچ از همهمه ای كه ميان ابراهيم و فرشتگان 
در گرفته، دور مانده و به خلاف قوچ در تصاوير 1 يا 2 كه 

خودش به مذبح می رود منتظر است تا به مسلخ برود.  

قصص هارواردقصص نيويورکقصص  پاريسمجمع التواريخمرقع اسكندر سلطان
تابلوی 

رنگ و روغن

)نگارندگان، 1402(

جدول 4. تغييرات حركتی و موقعيت مکانی قوچ در قربانگاه

قصص هاروارد قصص نيويورکقصص كتابخانة نيويورک

)نگارندگان، 1402(

جدول 5. موقعيت مکانی شيطان در صحنه قربانگاه
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الف-5: شيطان
صحنه   فرعی  شخصيت های  از  يکی  شيطان  چند  هر 
قربانگاه است اما با حضورش تنش دراماتيك در قربانگاه را 
دوچندان می كند. شيطان در نگاره های 1 و 2 حضور ندارد 
اما در تصاوير 3 و 4 در گوشۀ بالايی و سمت چپ قربانگاه 
ديده می شود كه از پشت كوه ها ناظر صحنه است مانند گروه 
فرشتگان در تصوير شماره 1 كه شاهدان صحنه قربانگاه 
هستند. هر چقدر گروه فرشتگان در تصوير شماره 1، گويای 
تسليم و وفای خليل اله هستند، شيطان در نگاره های 3 و 
4، نمودی از ترديد هايي است كه به دل ابراهيم راه يافته 
است. شيطان در نگارۀ تصوير 3، جوان سال است و به نظر 
می رسد از تماشای صحنۀ قربانگاه، انگشت تحير به دندان 
گرفته است. در تصوير شماره 4، شيطان سالمندتر از تصوير 
قبلی است و به نظر می رسد از مشاهدۀ آنچه می بيند مغموم 
شده است. بي جهت نيست كه پيکرۀ ابراهيم)ع( در تصوير 
شماره 4، به نظر درمانده می رسد. حضور شيطان در همين 
نگاره، صحه ای بر درماندگی ابراهيم)ع( است كه در كش و 
واكش عشق به فرزند يا عشق به حق تعالی سرگردان مانده 
است. در تصوير شماره 7 پيکرۀ ديگری نيز مقابل ابراهيم و 
اسماعيل)ع( ترسيم شده كه البته مخدوش شده است و به 
نظر می رسد پيکرۀ شيطان باشد. در نگاره های 5، 6، 8 و 9  

اثری از شيطان ديده نمی شود.

دراماتيک  كشمكش  در  جغرافيايی  موقعيت  نقش  ب: 
صحنه  قربانگاه

منظور از موقعيت جغرافيايی، رنگ پس زمينه و نشانه هايی 
تصويری است كه دلالت می كنند، صحنه دراماتيك در چه 
مکانی رخ می دهد. اهميت موقعيت جغرافيايی به دليل تأثيری 

است كه روی كشمکش دراماتيك می گذارد، مثلًا موقعيت 
جغرافيايی می تواند تنش زا باشد يا نباشد. گاهی هنرمند 
نگارگر، برای نشان دادن تنش های دراماتيك متوسل به ترسيم 
مکان های جغرافيايی پيچيده يا هراسناك می شود و بخشی از 
كشمکش نمايشی را بر عهدۀ موقعيت جغرافيايی می گذارد. 
مثلًا در نگارۀ شماره 1، رنگ پس زمينه، طلايی رنگ است و 
انتخاب رنگ طلايی موجب شده تا صحنۀ  قربانگاه، لازمان و 
لامکان به نظر برسد. علاوه بر اين، به غير از تخته سنگی كه 
زير پای اسماعيل ديده می شود نوار سبزی از گياهان نيز در 
پايين دست اسماعيل به چشم می خورد. يکی از جذابيت های 
موقعيت جغرافيايی در نگارۀ شماره ی 1، گروه چهارنفرۀ فرشتگان 
هستند كه تقريباً در هيچ يك از نگاره های موردبحث اين 
نوشتار ديده نمی شوند. اين گروه چهارنفره نيز از ميان ابرهای 
طلايی رنگ، صحنه  قربانگاه را نظاره می كنند و حضورشان در 
عرش آسمان، همانند رنگ طلايی پس زمينه، تأييد دوباره ای 
بر بی زمانی و بی مکانی صحنۀ قربانگاه در اين نگاره است. به 
راستی اينجا كجاست كه فرشتگان، ناظر صحنه اش هستند 
و در ميان ابرهای زرين نشسته اند؟ فرشتگان در اين نگاره، 
می توانند نمودی از حق تعالی باشند كه از عالم بالا سرك 
موقعيت  نظاره می كنند.  را  بندۀ خليلش  وفای  و  كشيده  
جغرافيايی در تصوير شماره 2، انطباق بيشتری با روايات 
با صخره های  قربانگاه  دارند. صحنۀ  قرآن كريم  و  مذهبی 
سربه فلك كشيده  كوهستانی محصور شده است كه احتمالاً 
نمادی از كوه موريا2 است. محيط كوهستانی در اين نگاره، 
يادآور جدال سختی است كه ابراهيم)ع( با آن دست و پنجه نرم 
می كند. رنگ پس زمينه نيز در اين نگاره آبی رنگ است. رنگ 
كوهستان در نگارۀ شماره 3، طلايی رنگ است و در مقايسه 
با نگاره های قبلی، پوشش گياهی بيشتر شده است. يکی از 

مجمع التواريخمرقع اسكندر سلطان
قصص 

نيويورک
قصص نيويورک

قصص 
نيويورک

تک نگاره محمد زمان

)نگارندگان،  1402(

جدول 6. محيط جغرافيايی در قربانگاه
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گل هايی كه به وضوح تصويرش در اين نگاره ديده می شود، 
بوتۀ  شقايق كوهی است كه در دامنۀ  كوه روييده است. به 
نظر می رسد پوشش گياهی و گل های رنگارنگ در اين نگاره، 
فضای قربانگاه را از خشونت و سادگی مستتر در صخره های 
كوهستانی تصوير 2، دور كرده و ذهن مخاطب را به قدسی 
بودن اين مکان  راهنمايی می كند كه بی شباهت با فردوس 
برين نيست. پوشش متنوع گياهی در تصوير شماره 4 نيز تکرار 
شده، با اين تفاوت كه به جای تصوير شقايق، نقش گل زنبقی 
ديده می شود. در نگارۀ تصوير 6، مکان جغرافيايی در مقايسه 
با ساير نگاره ها، خلوت تر است و پوشش گياهی آن ختم به يك 
تك درخت خشکيده در سمت ابراهيم)ع( و نهالی پرشکوفه 
در سمت اسماعيل)ع( شده است كه از قضا با خشونت مستتر 
در تصوير، يعنی چنگ زدن گيسوان اسماعيل نيز تناسب 
دارد. به خلاف نگارۀ 6، مکان جغرافيايی در نگارۀ شماره 5، 
پوشش گياهی بيشتری دارد و در آن كوهستانی به همراه 
رديف گل ها و درخت زيتون ديده می شود. رنگ پس زمينه  
كوهستان نيز در اين نگاره، كبود رنگ است. در تصوير شماره 
7، صحنۀ  قربانگاه، دشتی خلوت به همراه تصوير چندين گل 
است و در افق هم چندين صخره ديده می شود. در نگارۀ تصوير 
8، پلکانی به عنوان محل قتل  گاه ترسيم شده كه اسماعيل 
سرش را روی آن گذاشته است. اين پلکان يادآور، مقتل  در 
معماری های عهد كهن است و هيمۀ  هيزمی نيز در كنارش 
ديده می شود كه اين تصور را تقويت می كند. در پس زمينه 
و سمت راست نگاره، دامنۀ  كوهی تصوير شده و در سمتِ 
پس زمينۀ نگاره نيز طرحی از يك بنا ديده می شود. صحنۀ  
قربانگاه در نگارۀ 9، دشتی پر گل است كه اثری از كوهستان 
در آن ديده نمی شود. در پس زمينۀ  نگاره در سمت چپ، نمای 
يك بنا در دوردست به چشم می آيد كه تأثيرات سبك های 
فرنگی را بر نقاشی آن روزگار نشان می دهد. مکان جغرافيايی 
قربانگاه اسماعيل، مکان مقدسی تلقی می شود چرا كه به 
قول ميرچا الياده، امری قدسی و دينی در آنجا تجلی كرده 
است )الياده، 1393: 194(. در نظام اساطيری، از كوه ها و 
مکان های وابسته به آن مانند »غار« و »تپه« به عنوان يك 
مکان اساطيری ياد می شود و تقريباً در اغلب اساطير ملل، 
تمدن ها و مذاهب مختلف، كوه ها اهميت اسطوره ای دارند 
مانند كوه المپ در يونان، هيماليا نزد بوداييان، چهار كوه 
مقدس ناواهو در فرهنگ اقوام سرخ  پوست ناواهو يا دماوند 
در اساطير ايران و كوه آرارات و سينا نزد يهوديت. به نظر 
انسان باستانی، كوه ها محل پيوند زمين و آسمانند، جايی 
كه خدايان می توانند با هم روبه رو شوند. به نظر انسان عهد 
كهن، كوه های اساطيری مظهری از مركز عالم هستند. تپه ها 

نيز نمادی از سفر بزرگ هستند و در نشانه شناسی اساطير به 
عنوان كاری دشوار تلقی می شوند )شفرد، 1393: 53 و 54(. 
اهميت مکان مقدس در زندگی همۀ  اقوام به دليل ارتباط 
انسان در اين مکان با موجودات الهی يا نياكان است )الياده، 
1393: 195(. از آنجا كه كوه موريا در روايت حضرت ابراهيم 
مکان نظارۀ پروردگار بر عمل ابراهيم و اسماعيل و از طرف 
ديگر محل تسليم اسماعيل و ابراهيم بر امر خداوند است، 
مکان و صحنۀ مقدسی برشمرده می شود. از همين رو است كه 
نگارگر ايرانی برای تصوير كردن اين مکان مقدس، دو شيوه 
در پيش می گيرد: يا بر مخافت اين صحنه تمركز می كند و 
يا بر تجلی امر قدسی در آن. آن دسته از نگاره هايی كه به 
نظر می رسد در پی نشان دادن خوف و هراس لحظه  قربانی 
كردن بوده اند قربانگاه اسماعيل را در فضای كوهستانی با 
كوه های سربه فلك كشيده و خوف انگيز ترسيم كرده اند اما 
آن دسته از نگارگرانی كه درپی ترسيم مکان قربانگاه، به 
عنوان مکان مقدسی بوده اند كه محل تجلی و ظهور يك امر 
قدسی بوده، از خصوصياتی ظاهری برای ترسيم اين مکان 
استفاده كرده اند كه باعث شده تا قربانگاه همچون بخشی از 

بهشت به نظر بيايد.

نگاره های  در  تصويری  گره گشايی  و  تعليق  بحران، 
قربانگاه  

پيش  تر گفتيم كه عنصر متحرك هر كشمکش، با گره افکنی 
روشن می شود و پس از رسيدن به بحران، به نقطۀ اوج و تعليق 
می رسد و با گره گشايی تمام می شود. در تمامی نگاره های 
صحنۀ قربانگاه، لحظۀ پايانی درام يعنی گره گشايی، ترسيم 
شده است؛ به اين معنا كه اسماعيل نجات يافته و قوچ فديه 
از راه رسيده است اما با اين  همه می توان سه مرحلۀ كشمکش 
يعنی بحران، تعليق و گره گشايی را در نگاره های موردبحث 
تفکيك كرد. اين مراحل در برخی از نگاره ها پررنگ تر است 
و به اصطلاح حال و هوای كلی نگاره را به سود خود تغيير داده 

و به عنصر غالب در اثر بدل گشته است.
پس می توانيم نگاره های قربانگاه را بر اساس حال و هوای 
دراماتيك و مسلط بر اثر به سه گروه تقسيم كنيم: دسته 
اول شامل نگاره هايی می شود كه بر بحران دراماتيك تمركز 
كرده اند،؛ دسته دوم، نگاره هايی كه تعليق نمايشی پررنگ تری 
دارند و دستۀ سوم كه مرحله ی گره گشايیِ غالب تری دارند 

)نمودار 3(.
در نگاره های دستۀ اول كه بحران دراماتيك تری دارند، به 
روی سه لحظۀ بحرانی تأكيد بيشتری شده است؛ اين لحظات 
شامل تنش جبرئيل يا گروه فرشتگان با ابراهيم)ع( )نگارۀ 8 
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و 9(، چنگ زدن در موی جبين اسماعيل )نگارۀ 6(، گذاشتن 
كارد زير گلوی اسماعيل )نگارۀ 1 و 2( و شکل قرار گرفتن 
دست های اسماعيل )نگاره های 1، 2، 6 و 8( است )جدول 
شماره 7(. دستۀ دوم شامل نگاره هايی مانند نگارۀ 5 می شود 
كه تعليق دراماتيك بيشتری دارد. اين نگاره جزو معدود 
نگاره هايی است كه در آن، ابراهيم)ع( و اسماعيل به پشت 
سرشان برگشته اند و به صدای فرشته گوش می كنند. نگارگر 
با ترسيم سر رو به عقب شخصيت های محوری، باعث ايجاد 

تعليق در روايت تصويری شده است كه »حالا چه خواهد شد؟ 
نجات پيدا می كند يا خير؟«. دستۀ سوم نگاره هايی هستند 
كه مرحلۀ گره گشايی در آن  ها پررنگ تر است )نگاره های 3، 
4 و 7(؛ حالت دست های ابراهيم)ع( در هر سۀ اين نگاره ها 
دال بر شکرگزاری است، گويی كار به آخر رسيده و دلهره 

تمام شده است )جدول شماره 8(.

انواع كشمكش دراماتيک در نگاره های قربانگاه

عمدۀ كشمکش تصويری كه در نگاره های قربانگاه وجود 
دارد محدود به دو دسته كشمکش يعنی »كشمکش انسان 
با خودش« و »انسان با تقديرش« می شود. دوراهی كه بر سر 
راه ابراهيم)ع( قرار گرفته دوراهی كشتن فرزند و تن دادن 
به امر الهی، يا خودداری از اجرای امر الهی و تسليم نشدن 
در برابر دستور خداوند است. به قول رابرت مك كی تصميمی 
كه در چنين لحظات بحرانی توسط شخصيت های محوری يا 
قهرمان درام اتخاذ می شود، ارزش های بنيادين هر روايت يا 
قصه ای را آشکار می كند )مك كی، 1391: 199(. ابراهيم)ع( 

نمودار 3. تقسيم بندی نگاره های قربانگاه بر مبنای كشمکش دراماتيك 
)نگارندگان، 1402(

 

نگاره هاي قربانگاه

متمركز بر گره گشايي 
دراماتيك

متمركز بر تعليق 
دراماتيك

متمركز بر بحران 
دراماتيك

)نگارندگان، 1402(

جدول 7. بحران دراماتيك

)نگارندگان، 1402(

جدول 8. گره گشايی دراماتيك
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نيز مستثنا از چنين آزمونی نيست، بارها پروردگار رحمتش 
را به او ارزانی كرده و حالا وقتش رسيده است تا او از بين 
»ايمان« و »عشق« يکی را برگزيند. در ميان نگاره های قربانگاه، 
كشمکش ابراهيم با خودش يا به كمك ترسيم پيکرۀ شيطان 
در صحنۀ قربانگاه نشان داده شده است يا به كمك حالات بدن 
و چهره اين مفهوم بر ذهن متبادر مي  شود . هرچند در روايت 
قرآنی هيچ اشاره ای به حضور شيطان در صحنۀ قربانگاه نشده 
است اما در برخی از نگاره های قصص الانبيا پيکرۀ شيطان در 
لحظۀ قربانی كردن ترسيم شده كه می تواند تجسم ترديد و 
شکی باشد كه به دل شهسوار ايمان افتاده است )تصاوير 3 
و 4(. به رغم آنکه سنت نگارگری ايرانی چندان بيان گرانه يا 
اصطلاحاً «expressive» نيست اما همچنان از معدود حالات 
بدن و چهرۀ ابراهيم می توان غم و اندوه غيرقابل تصوری را 
حدس زد كه در لحظۀ قربانی كردن فرزندش متحمل شده 
است. مثلًا در نگارۀ 6 صورت ابراهيم، مغموم است و حالت 
ابروهای فروافتاده، اندوه او را از بابت آزمايش خطيری نشان 
می دهد كه تن به انجامش داده است؛ يا حالت دست ها در 
نگاره های 4، 5 و 7 كه پس از شنيدن ندای جبرئيل و ديدن 
قوچ، به حالت شکرگزاری دست ها را بالا گرفته است. بخش 
دومِ كشمکش تصويری در نگاره های قربانگاه شامل كشمکش 

انسان با تقديرش می شود. پيش  تر و در بخش شخصيت های 
فرعی در روايت قربانگاه از گروه فرشتگان نام برديم كه يا در 
نقش تماشاچی صحنۀ قربانگاه ظاهر می شوند )تصوير 1( و يا 
كارد را از دست ابراهيم می ربايند )تصوير9(. در همين تصوير 
به نظر می رسد تنشی ميان گروه فرشتگان و ابراهيم)ع( اتفاق 
افتاده است كه آن  ها اين  گونه با جديت كارد را از چنگ او 
بيرون می كشند. نظير چنين لحظه ای را می توان در تصوير 8 
هم مشاهده كرد كه جبرئيل با دستی به شمشير ابراهيم)ع( 
اشاره كرده و با دست ديگرش سعی می كند شمشير او را از 
دستش بگيرد و پيش از آنکه دير شود و فاجعه ای رقم بخورد 
او را متوقف كند. اين لحظه يعنی تنش گروه فرشتگان و 
جبرئيل و گرفتن شمشير از ابراهيم)ع( و متوقف كردن او، 
می تواند نمودی تصويری از كشمکش انسان با تقديرش باشد؛ 
گويی ابراهيم)ع( چنان تسليم امر حق شده و مصمم است تا 
اسماعيل را قربانی كند كه حتی با شنيدن ندای جبرئيل و 
ديدن قوچ هم از عهدی كه بسته است شانه خالی نمی كند 
و هم  چنان بر آن است تا »ايثار« كند و فرزندش را قربانی 
كند. درست است كه ايمانِ ابراهيم)ع( آزموده می شود اما 

فرزندكشی در تقدير وی مقدر نشده است.      

انواع كشمكش

كشمکش انسان 
با خودش

كشمکش انسان 
با تقديرش

)نگارندگان، 1402(

 جدول 9. انواع كشمکش های تصويری در صحنه قربانگاه



ت 
ضر

 ح
دن

كر
ی 

ربان
یِ ق

ه ها
گار

در ن
ك 

اتي
رام

ش د
مك

كش
عة 

طال
م

جار
  قا

ی تا
مور

 تي
ورة

ز د
ع( ا

م)
اهي

ابر

66

نتيجه گيری

يهوديت،  مذهب  سه  ميان  مشترك  و  الهی  آزمون های  از  يکی  ابراهيم)ع(  حضرت  كردن  قربانی  داستان 
مسيحيت و اسلام است. اين موضوع به وفور دست  مايۀ آثار ادبی و هنری بسياری قرار گرفته است و نگارگران 
ايرانی نيز در دوران مختلف به سراغ آن رفته اند. موضوع قربانی كردن حضرت ابراهيم با آنکه درون مايۀ مذهبی 
دارد اما كشمکشی دراماتيك در ساختار آن به چشم می خورد كه ناشی از تقابل شخصيت های محوری روايت با 
يکديگر و يا با خودشان است. كشمکش دراماتيك در نگاره های به جا مانده از اين لحظۀ شورانگيز، شامل كنش و 
حركات بدن شخصيت های اين صحنه و اشيائی مانند چشم  بند و كارد است كه هر يك به تنش دراماتيك صحنه 
می افزايند. چشم ها و دستان بسته ی اسماعيل به اندازۀ كاكل گيسوان اسماعيل كه ابراهيم در آن چنگ انداخته 
و كاردش را زير گلوی اسماعيل گذاشته، دلهره آور و نفس  گير است. اما اين نگاره ها ختم به حضور شخصيت های 
محوری نمی شوند و نگارگر برای نمايش ترديد شهسوار ايمان به سراغ ترسيم پيکرۀ شيطان در صحنۀ قربانگاه 
رفته است. از سوی ديگر، ترسيم موقعيت جغرافيايی مکان قربانگاه از نقش »صحنه« به عنوان يکی از عناصر 
مهم درام پرده برمی دارد كه نقشی تعيين كننده در درام دارد. قربانگاه در اين نگاره ها، تجلی گاه امر قدسی است 
و از اين رو، »صحنۀ«  قربانگاه نيز مکان مقدسی تلقی می شود كه همچون هر مکان مقدس ديگری عمل می كند. 
كوشش نگارگران برای ترسيم اين صحنۀ مقدس به دو گروه فضای مکانی در نگاره های قربانگاه منجر شده است: 

فضای كوهستانی يا دشتی با گل و گياه كه می تواند بازنمودی از بهشت باشد.  

پی نوشت

موريا نام كوهی است كه حضرت ابراهيم به فراز آن رفت تا به امر پروردگار، فرزندش را در آنجا قربانی كند.. 1
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4Abstract

The story of Abraham’s sacrifice is one of the common chapters between the three religions of 
Judaism, Christianity, and Islam, and despite the differences in the narrative, the essence of the 
story is based on one important axis: “Sacrifice”. This scene has attracted the attention of many 
painters due to its narrative and dramatic importance, and these paintings can be found mainly in 
the religious or historical versions of the Timurid and Safavid eras. One of the basic questions of 
this article is: What is the dramatic capacity and pictorial conflict in the images of the altar and 
what dramatic elements are used for the pictorial conflict of the pictures. Depending on the tense 
moment of sacrifice, these elements may be focused on tying or suspending or even untying the 
show. One of the main goals of this article is to read Ishmael’s altar as a dramatic scene, which, 
like any other scene, is a place where the emotions, doubts of the characters and their conflict 
with each other are confronted. The method used in this article is descriptive-analytical; And the 
data were gathered using library resources and viewing pictures on the website of museums and 
libraries. In line with such a reading of the scene of the sacrifice of Abraham, firstly, the narrative 
elements of the conflict in this famous scene were identified and then, each element was examined 
in the statistical community of written images. Some of these approaches help to read, explain 
and understand every picture as a “text” whether pictorial, literary or theatrical. In the paintings 
discussed in this article, we witness the dramatic crisis, suspension and unraveling that has been 
implemented in each picture and the painter has drawn them with the help of the body postures of 
the figures, the objects of the scene and even the geographical location of the altar scene in each 
painting. The artist intends to draw a dramatic crisis with the help of the body expressions of the 
figures, such as Ismail’s closed eyes or hands, or the moment of Ismail’s tuft of hair being grabbed 
by Abraham. The use of objects such as knives or blindfolds has doubled the dramatic tension of 
the altar scene. In addition to the presence of key characters, the drawing of the figure of Satan 
was the artist’s preparation to show doubt in this fearful scene. The geographical location of the 
altar scene, which is depicted as a mountainous region or a plain with flowers and greenery, is an 
expression of the altar scene as a dramatic scene or a manifestation of the sacred. 

Keywords: Ishmael’s Altar Miniature, Abraham, Drama conflict, Narration, Timurid era, Qajar

A study of Dramatic Conflict in the Depictions of the Sacrifice of 
Prophet Abraham from the Timurid Period to the Qajar Period 
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